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د. در واقع سلوك واصل شود و وجودش نورانی گرد عنوان مقصد نهایی تواند به نور به عارف چگونه می

 هاي نظري مـد نظـر   بعد انتزاعی، که بیشتر در عرفان .2؛ این بعد توجه به وجودشناسی نور بوده است

. در ه استکرد عنوان نوري نادیدنی یا ظلمت توجه می مقام ذات بههاي نورانی و وصف  و بر حجاب هبود

نیـافتنی و در   دیدگاه اول، خدا سراسر نور است و در دیدگاه دوم، نور حجاب است و ذات خـدا دسـت  

نور عنصر کلیـدي   ،عارف قرن دوازدهم میلادي ،نتیجه ظلمت است. در بینش عرفانی هیلدگارد بینگنی

عالم قدسی در برابر جهان شر و تـاریکی قـرار    ،عنوان رمز زمینۀ گنوسی به یشآن است و با توجه به پ

اي از کتاب مقدس و هسـتی   گوید، به وي فهم تازه گر نوري است که با او سخن می گیرد. او تجربه می

دهد. بر این اساس، نور در سه ساحت به شکل توصیفی و تحلیلی  بخشد و تصاویري را نمایش می می

ود: ساحت وجودي، ساحت معرفتی و سـاحت نمـادین. بـا نظـر بـه ایـن سـه سـاحت         ش بررسی می

اي از عرفان غرب و شرق مسیحی است که خدا و جهان روحـانی آن   یابیم عرفان هیلدگارد آمیزه درمی

  شود. ناپذیري مقام ذات نه با ظلمت که با نقص انسان وصف می سراسر نور است و دسترس
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  . مقدمه1 

که خلقت با ربارۀ نور مطرح بوده است؛ یکی آنشناختی د دو طرز تلقیِ هستی از دیرباز،

د نظمی آغازین اسـت و نـور نمـا    شود. ظلمت، بی تولد نور از تاریکی نخستین آغاز می

ظلمت براي همـاهنگی چرخـۀ    اینجا وجود نور در کنارخلقت و نظم کیهانی است. در 

ل یکدیگرند. در تلقی دیگر، نور در مقابل ظلمت قرار دو مکم زندگی �زم است و این

ناپذیر با یکدیگرند. این ثنویت همانند دیگر اقسام ثنویـت   ها جفتی آشتی گیرد و این می

از قرن ششمِ پیش از  ،دنیایی- آسمان، روحانی- روز، زمین- زن، شب- مثل دوگانگی مرد

ی�د مشاهده شده و در حقیقت، ثنویت نور و ظلمت بیشتر نتیجۀ ثنویت در کل کیهان م

با تولد افکار منطقی و تنزیهـی در   همانند ادیان ایرانی، گنوسی و مانوي است و احتما�ً

 ).  Iwersen, 2005: vol. 8, 5450-5451وجود آمده است (  باب الوهیت به

شـود. ایـن در حـالی     یر این نوع ثنویت دیده مـی تأث ،در نمادپردازي ادیان ابراهیمی

است که در نمادگرایی نواف�طونی، نور از منبعی واحـد و از بـا� بـر شـعاع اطـراف و      

بلکـه از   ،ل با تـاریکی صورت مکم تابد. در اینجا نور نه در مقابل ظلمت نه به پایین می

  ).  Ibid: vol. 8, 5452تابد و ذومراتب است ( اي واحد می نقطه

هـا و ادیـان هلنیسـتی     اي از عهد قدیم و فلسـفه  نماد نور آمیخته ،در مسیحیت اولیه

). مسیح خورشید عدالت است. همچنین مسیح و حواریـون  Ibid: vol. 8, 5453است (

در  ،). برابر شـدن خـدا بـا نـور و امـر مطلـق در حقیقـت       9ـ4: 1ند (یوحنا، ا نور جهان

منزلۀ خدا از  بعد تثبیت شد؛ در آنجا پسر به ) به381 و 325هاي  اعتقادنامۀ نیقیه (در سال

خدا و نور از نور و خداي حقیقی از خداي حقیقی آمده است (جمعی از نویسـندگان،  

کلمـۀ خـدا،  نـور اسـت و در مقابـل تـاریکی قـرار        ). در روایت یوحنا 96ـ95: 1393

هاي او (اول یوحنـا،   ). تضاد جهان نور و تاریکی در روایت یوحنا و نامه4: 1گیرد ( می

  رسد. ) با زمینۀ گنوسی به اوج خود می9ـ8: 2؛ 5: 1

نخسـتین کسـانی کـه در مسـیحیت بـه حقیقـت نـور در حیـات          ،اي با چنین زمینه

ها البتـه بیشـتر بـه بعـد تجربـی نـور        شان توجه کردند، پدران صحرا بودند. آن روحانی
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نهایی سـلوك چطـور بـر راهـب تابیـدن      عنوان مقصد  متمرکز بودند؛ یعنی اینکه نور به

تدریج در مسـیحیت   ). بهOrthman, 1985: 60-61شود ( گیرد و وجودش نورانی می می

شـود   شود و بیشتر بر بعد معرفتی و انتزاعی نور تأکید می رنگ می این اندیشه کم ،غرب

شـود   حجاب معرفت تلقی مـی  ،و هرگونه تجربۀ تصویري که نور نیز قسمی از آن بود

)Tanase, 2017: 187-188.(    

غـرق در   ،آلمانی در قرن یازدهم و دوازدهم مـی�دي  ، عارفهیلدگارد بینگنیخانم 

اي را تجربه کرد که عنصر اصلی آن نور بـود.   اي، جهان روحانی حیاتی سراسر مکاشفه

گوید  وي همانند رهبانیت آغازین از تجربۀ عرفانی نور و رؤیت آتش مقدس سخن می

مفهـوم   ،ع�وه ده است. بهبه بعد معرفتی و عق�نی آن را توجه کر ،مانند آگوستینو هم 

در برابر نور در عرفان وي راه پیدا کرده که بـا تلقـی دیونوسـیوس و مایسـتر     » ظلمت«

خداوند متفاوت است. درمجموع، تصور امر مثابۀ ذات ناشناختنی  از ظلمت به ،اکهارت

» نور جاري الهـی «وسطا مانند اثر معروف  عرفانی قرون صورت نور که در آثار قدسی به

ي متـأثر از  ا مسلماً تا انـدازه  ،از مشتیلد ماگدبورگی و آثار رویسبروك بارها تکرار شده

خصـوص   بـه ). بنابراین، پرداختن به عرفان مسیحیت غرب 99 :1392اوست (انُدرهیل، 

قۀ عالم خیال داشتند و ادبیات آن مبتنی بر شهود خ� ها که عرفانی عمدتاً در میان راهبه

صـورت   ند که این سبک و سیاق نتوانست بههرچ ؛محلی و غیرفنی بود، ضروري است

  ).83 :1389لیسا و الهیات درآید (کونگ، الگویی براي ک

کند که او�ً نور  رو می هله روبئنقش محوري نور در عرفان هیلدگارد ما را با این مس

هاي تجربی،  یک از ساحت رهبانیت و الهیات مسیحی در کدامبا توجه به پیشینۀ آن در 

معرفتی و نمادین در مکاشفات او مورد توجه بوده اسـت. دوم آنکـه نـور، حامـل چـه      

نگـاهی بـه    ،ابتدا بـا روشـی توصـیفی    ،مفهومی براي هیلدگارد است. براي یافتن پاسخ

هـا،   با توجه بـه آن اندازیم. سپس  کتاب مقدس، سنت آباي صحرا و عارفان مسیحی می

اي هیلدگارد یعنی اسکیویاس، افعـال الهـی و نامـه بـه      با استفاده از سه اثر مهم مکاشفه

نور را در سه سـاحت وجـودي، معرفتـی و نمـادین، بررسـی و تحلیـل        ،گیبرت ژمبلو
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کنون در عرفان هیلدگارد آشکار شـود. تـا  مفهوم نور  ،فهکنیم تا بر مبناي این سه مؤل می

گنـی بـه زبـان فارسـی     تاب مستقلی دربارۀ زندگی، آثار و عرفان هیلدگارد بینمقاله و ک

) 1385علیخـانی،  » (هیلدگارد بینگنی در یک نگاه«اي با عنوان  جز مقاله به تألیف نشده؛

از باربارا نیومن. در قسـمتی از   اسکیویاساي است از بخشی از مقدمۀ کتابِ  که ترجمه

) نیز بـه بعـد   1397حدادي، » (ان زنانه در قرون وسطیعرفان و آزادي تفکر عرف«مقالۀ 

عرفـان مسـیحی در   «اجتماعی شخصیت هیلدگارد پرداخته شده است. همچنـین مقالـۀ   

هاي عرفـان   ) ضمن برشمردن ویژگی1379بهجت، » (آلمان (قرن سیزدهم و چهاردهم)

سـت. مقالـۀ   شکل مختصر پرداختـه ا  زبان به هیلدگارد بینگنی به هاي آلمانی در سرزمین

) با تمایز نهادن میان رهبانیت شـرق و  1394 ،پور يحامد(از » زن در رهبانیت مسیحی«

ها را برشمرده و بـه هیلـدگارد نیـز اشـاره      ها و شخصیت ترین فرقه غرب مسیحی، مهم

  کرده است.

  . مفهوم نور در کتاب مقدس 2

اجـرام سـماوي ماننـد    ) شرح خلقت با نور و سپس دیگر 3: 1در عهد قدیم (پیدایش، 

اي  شود. این روایـت نـه اشـارتی نمـادین، کـه اشـاره       خورشید، ماه و ستارگان آغاز می

رفته نور حالت نمادین یافته،  ). رفتهIwersen, 2005: vol. 8, 5453واقعی به نور است (

(مزامیـر،  » مـن اسـت   خدا نور من است و نجات«یابد:  مفهوم حضور الهی و نجات می

(مزامیـر،  » ر را خواهیم دیـد که نزد تو چشمۀ حیات است و در نور تو، نویراز«)، 1: 27

). سرانجام خورشـید  2: 5(اشعیا، » بیایید تا در نور خدا سلوك نماییم«) و نیز 10ـ9: 36

: 60(اشـعیا،  » یهوه نورِ جاودان تو و زیبایی تو خواهد بـود «و ماه منبع نور نیستند زیرا 

مسیح نوري اسـت کـه    شود. عیسی مفهومی بنیادین بدل می نور به ،). در عهد جدید19

افکنـد   ) و بر هر انسانی روشنایی می32: 2براي آشکار کردن حقیقت آمده است (لوقا، 

در او حیات بود و آن حیات، نـور آدمیـان بـود. ایـن نـور در تـاریکی       ). «9: 1(یوحنا، 

). همچنین بـه روایـت متـی،    5ـ4: 1(یوحنا، » درخشد و تاریکی آن را درنیافته است می

). در این روایـات، پیـروان   14: 5» (شما نور جهانید«گوید:  مسیح به حواریون می عیسی
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» بـا خـدا بـود و خـدا بـود     «اند و کلمه، آن منبعـی کـه    مثابۀ نور توصیف شده عیسی به

مـز  عنـوان دو ر  نور و حیات بـه  ،بخشد. در ادامه ها را روشنایی می ) انسان1: 1(یوحنا، 

: 9؛ 12: 8گیـرد (یوحنـا،    و جهان خیر در مقابل تاریکی و شر قرار می مسیح عیسیمهم 

فرزنـدان  «انـد در مقابـل    یافته که نجات» فرزندان نور«). نمونۀ تمایز 46: 12؛ 28: 10؛ 5

تر در جامعۀ قمرانِ یهودي و نسبت به قوم اسرائیل بیان شـده بـود. ایـن     ، پیش»تاریکی

 ,Iwersenدهد ( شود و خود را در مکاشفۀ یوحنا نشان می ت اولیه میتقابل وارد مسیحی

2005: vol. 8, 5453.(  

  . نور در سنت رهبانیت اولیۀ مسیحی3

 ,Orthmanسنت رهبانی مسیحی، این تصویر را برگرفـت و آن را در خـود پرورانـد (   

مبـانی و  ) در کتاب 435ـ365) (حوالی John of Cassian). یوحناّي کاسین (60 :1985

دربارۀ چگونگی تجلی نور نقـل و گـزارش کـرده     1) از راهب تئودورInstitute( اصول

است که راهب باید با تزکیۀ درون و پاك شدن از گناهان جسم، خود را مستعد اشـراق  

شود. وقتـی احسـاس    ها به دیدن نور حقیقت گشوده می در این صورت چشم ؛نور کند

شـود و نـور در حجـاب     چیره شود، مانع تابش نور می انتقام، خشم و نظایر آن بر قلب

شـود   ماند. این نوري است که سـبب معرفـت واقعـی بـه کتـاب مقـدس مـی        باقی می

)Cassianus, ch 14: 2(       بنابراین، در اینجا با نـوري درونـی کـه نـور معرفـت کتـاب .

بـراي  رو هستیم که لوازم آن، تزکیه و آمـادگی درونـی    هروب ،مقدس خوانده شده است

 آن است. تدریاف

ــاب  ــا در کت  ــDialogues( گفتگوه ــوري اول، ملق ــاپ گریگ ــر ) از پ ــه کبی  2ب ب

شود که سنت بندیکت، کیهان را به شکل تشعشع نور رؤیـت   گزارش می ،)604ـ540(

هـاي رهبـانی سـنت     ). این نور مقصـد نهـایی در آمـوزه   Gregory, 1911: ch 35کرد (

کرد که ذهن در  گونه تبیین می دانست و این خالق میبندیکت بود. گریگوري آن را نور 

شود و به این ترتیب، نفس بر فراز جهـان و خـویش بـه     لحظۀ مشاهده، در نور رها می

آید. در این وقت است که نـور هـم درون را منـور کـرده و هـم وسـیلۀ        حرکت درمی
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بیرونـی و  زمان بـا نـوري    ). در اینجا همOrthman, 1985: 61شود ( آشکارگی خدا می

دربـارۀ مکاشـفات    گفتگوهـا یم. طرحـی کـه گریگـوري در کتـاب دوم     درونی مـواجه 

ناپـذیر تجربیـات روحـانی همـراه اسـت       افکند با صور خیال، نور و سرشت وصف می

). نمونۀ تجربۀ سنت بندیکت در پدران مسیحیت ارتدکسِ شـرق  163: 1384 (فانینگ،

اسـت. نـوري عظـیم در بیـرون راهـب      مانند پامبو، سیزو و سیلوانوس گـزارش شـده   

آمـد کـه د�لـت بـر الوهیـت راهـب        اي متشعشع از پرده برون می درخشید یا چهره می

  ).Tanase, 2017: 188داشت (

  . مفهوم نور در الهیات عرفانی مسیحی4

) به ایـن نحـوه از   م1359ـ1296یحیت شرق، گریگوري پا�ماس (در میان الهیدانان مس

طرفـه  اي دو هه ـتابیـدن نـور مواج   ،است. از نظر وي  سالک پرداختهل تجلی نور و تحو

شـود و   شود و در صورت مسیح یا صورتی دیگر متجسد می است؛ خدا شبیه انسان می

زندگی روزمرۀ مادي و سبب تبدل شود. این فیضی است ماوراي  گون می انسان، خداي

). بنـابراین،  Fitzgerald, 2005: 2587شـود (همـان؛    حاد این دو مـی نفس و جسم و ات

توان نور الهی را با چشم سر دید، در صورتی که بتوان در نـور مشـارکت جسـت و     می

 مسـیح  عیسـی ل ، روایات عهد جدید از تحونورانی شد. در واقع ،به اندازۀ ظرفیت خود

که تابیدن نوري  ) مبنایی را براي مدلی از اتحاد عرفانی فراهم کرد36ـ28: 9: لوقا، ک(ن

 :Iwersen, 2005شـد (  نامیده مـی » عرفان نور«کرد و  ر مینامخلوق، آن وحدت را میس

vol. 8, 5454 .(  

پدران صحرا و عرفان ارتـدکس، نمونـۀ ایـن نـور را چهـرۀ تابـان موسـی پـس از         

در کوه تابور و نابینا شـدن   مسیح عیسیل دم پیش از هبوط، تحوبازگشت از طور، نور آ

ها به نـور الهـی و    دانند. در حقیقت توجه آن ر راه دمشق بر اثر نور آسمانی میپولس د

هـاي دینـی و عرفـانی بـود نـه نظریـات ک�مـی و الهیـات          کارکرد آن بر مبناي تجربه

)Tanase, 2017: 191م این عقیده را بهعنوان بدعت رد کرد، ولی  ). کلیساي کاتولیک ر

  ).Ibidباله به حیات خود ادامه داد (در عرفان ارتدکس و آموزۀ سفیروت ق
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دانست. در مرتبـۀ   دیونیسیوس مجعول (حدود قرن پنجم) خدا را نوري نادیدنی می

ناشدنی. اما این ظلمـت، عـدم نـور نیسـت      خداوند ظلمتی است نادیدنی و درك ذات،

ناشدنی که راه دیدن و ادراك بر چشم و عقل انسـان   بلکه آن نوري است وافر و نزدیک

نـام دارد (نـوابی،   » ظلمت سکوت«است و ترین نوع معرفت به خد بندد. این عالی میرا 

). آثار دیونیسیوس منبع مهم در قوام و رشد اندیشۀ قـرون وسـطاي غـرب    144: 1391

مضـامینی مشـابه در همـین     ،). در آثار مایستر اکهـارت Newman, 1990: 19شود ( می

اضر در تجربۀ دینی تمایز دقیقی پدیـدار  رابطه راه یافت و میان ظلمت ذات و خداي ح

؛ نیـز نـک: کاکـایی،    179و  94: 1392شد و اساس اندیشۀ او را تشکیل داد (انُدرهیل، 

  ). 555ـ554: 1391

حاد روح بـا خـدا را   تهمچنین یوحناّي صلیبی، عارف اسپانیایی قرن شانزدهم، راه ا

نی فقـدان هـر گونـه    یکی در شب حواس یع دانست: می» شب تاریک«در صعود به دو 

دیگري در شـب روح. عرفـان، لـذت و شـادي از اشـراق و       و فکر، احساس و تصور،

 ,Iwersen, 2005: vol. 8آگاهیِ متعالی یا فضایل الهی نیسـت، آن ابـرِ نـادانی اسـت (    

در اینجا ظلمـت، تقـابلی بـا نـور     ». ظلمت عرفانی«این آموزه موسوم است به  ).5454

ندارد، بلکه پاسخی است دیالکتیکی به عرفان نـور و  بـر ایـن بـاور اسـت کـه اتحـاد        

). منبع انجیلـی ظلمـت عرفـانی،    Ibidناپذیر و غیرقابل شناخت است ( عرفانی، توصیف

ناپـذیر   امر اشاره دارد که الوهیت دسـترس ) و به این 8ـ6: 2تفسیري است در فیلیپیان (

صـورت انسـانی    خاطر نجات بشـر بـه   است و براي ارتباط با آن، این مسیح است که به

  ).  Ibid) اصط�حِ این انگاره است (kenosisدرآمد. کنوسیس (

د به آثار آگوستین اهل هیپـو  نور ارتدکس و عرفان شب کاتولیک، بای در کنار عرفانِ

توجه کرد. درخشش مکاشفات و تجسم نـور از مضـامین پرتکـرار در     ) نیز430ـ354(

شـهودات عق�نـی از   «ک�م آگوستین است. وي از تجربیـات عرفـانی خـود بـا تعبیـر      

و  157: 1384گویـد (فانینـگ،    و با تمثیل آتش و نور سخن می» انعکاس انوار روحانی

آگاهی از عمق  ،کند کید میاي که آگوستین در تجربۀ عرفانی بر آن تأ ). کمال عقلی159
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نادانی خویش در معرفت به خداست. (از نظر وي) شخص نباید از خدا حـرف بزنـد،   

 ان:خدایی که در مورد او بهتر آن است بـا عجـز از ادراك او بـه ادراك او برسـیم (هم ـ    

را بـه درون  ). ثمرۀ چنین معرفتی، فیض و سریَان نور خداست. فیض حق، نفـس  156

خواند و نور خدا که متفاوت از هر نـوري امـا متشـبه بـدان      میباطن فراقلعۀ مستحکم 

  ). 159ـ158 دارد (همان: ت، ذهن را به صعود وامیاس

  معرفی هیلدگارد بینگنی .5

دان و  نـویس، موسـیقی   نامـه  ) عارف، شاعر، نمـایش 1179ـ1098هیلدگارد اهل بینگن (

). او از Newman, 1990: 10آمـد (  دنیا  در آلمان به ،ب به رسول رود راینپزشک، ملق

قرار گرفـت و   جوتااي به نام  تحت سرپرستیِ راهبه باندنبرگ  دیزيکودکی در صومعۀ 

 38). در Gossman, 1989: 28تعـالیم سـنت بنـدیکت را از وي آموخـت (     ،تـدریج  به

مأمور بـه ابـ�غِ آنچـه     ،اي وحیانی سالگی جانشین جوتا شد و پنج سال بعد با مکاشفه

اي او بـا نـام    ). سه اثـر مانـدگار مکاشـفه   Newman, 1990: 11شود ( دیده و شنیده می

را  5افعـال خـدا  و  4هـاي زنـدگی   ارزشهاي خدا را بشـناس)،   معنی راه (به 3اسکیویاس

هـا   تدریج طی سی سال نوشت. این آثار به شکل توصیف مکاشفه و سپس تفسیر آن به

آنقدر در صورت و محتوا همدوش مکاشفات انبیاي بزرگ یهـود هماننـد   پیش رفت و 

سـت کـه برخـی نویسـندگان آثـار او را در شـمار       زقیال و دانیـال و مکاشـفۀ یوحناّ  ح

عرفـان   ،). در حقیقـت Kurby-Fulton, 1990: 28تی قـرار داده بودنـد (  هاي نبـو  کتاب

، 6ارف به پیروي از برنارد کلروگرایانه داشت و در این میان، زنان ع آلمانی بینشی درون

کـه عرفـان مـردان بـه      حـالی مبرانه از خود نشان دادند درعرفانی احساسی، تجربی و پیا

  ). 5ـ4: 1379، نظري بود (بهجت، 7پیروي از سنت دومنیک

ث الهی، استفاده انسان کیهانی، تأکید بر جنبۀ مؤنعدالت، آپوکالیپس و فرجام جهان، 

تصویر کشیدن چهـرۀ الهـی بـر صـورت      بیان صفات خداوند و به از تصاویر زنانه براي

مادر یا حکمت، ثنویت نور و ظلمت، و خیر و شر، تجلیل از باکرگی و استفادۀ گسترده 

). در Bowie and Davids, 2005: 3979هاي آثار هیلـدگارد اسـت (   از هنر از مشخصه
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فعالیت و خ�قیت بیشتري از اي  زنان در زمینه ،وسطا و اواخر آن در اوج قرون ،حقیقت

سـت (کونـگ،   ا هاي برجسـتۀ آن  خود نشان دادند و آن عرفان بود و هیلدگارد از نمونه

کـرد، سـفرهاي    ). او نسبت به پادشاهان و سیاست کلیسا فعا�نـه رفتـار مـی   80: 1389

 ها بنا نهاد که از مراکـز اصـلی   اي در امتداد رود راین داشت و دو دیر براي راهبه موعظه

). از 81: 1389؛ کونگ، Bowie and Davids, 2005: 3979-3980عرفان در آلمان بود (

جاي مانده اسـت. او در   بر ،به افراد مهم اجتماع و سیاست بود نامه که عمدتاً سیصداو 

 Bowie andکس دارد (کـار و ارتـد   اي نقـاد و در همـان حـال محافظـه     ها چهـره  نامه

Davids, 2005: 3979-3980 .( آثـار او در زمینـۀ پزشـکی و داروشناسـی از      همچنـین

: 1389آید (کونـگ،   حساب می  وسطا به منابع شناخت طبیعت در اوایل قرونترین  مهم

 ,Newmanشود ( عنوان الهیدان شناخته می وسطاست که به قرون عارفزن ). او تنها 81

عنوان دکتـر کلیسـا    پاپ بندیکت شانزدهم او را با  م،2012که در سال  )؛ چنان2 :1990

  ).  Petruzzello, 2021معرفی و تأیید کرد (

  . نور سرچشمۀ مکاشفات هیلدگارد بینگنی6

) جالـب توجـه   م1179ـ1098اي هیلدگارد بینگنی ( با نظر به پیشینۀ نور، جهان مکاشفه

گـر نـور و    زیرا نور عنصر اصلی این جهان است. هیلدگارد از کودکی مشاهده ؛شود می

 8گیبــرت ژمبلــوپرســش از  38تجربیــات عرفــانی بــود. او در دهــۀ پایــانی عمــر بــه  

هـایی   تدریج در نامه م) دربارۀ سرچشمۀ مکاشفات و ماهیت آن به1124/ 1225ـ1214(

 دهد. این مکاتبات امروزه مشـهور بـه   تا حدود سه سال بعد پاسخ می 1176از تابستان 

کتـاب  هاي پختۀ هیلدگارد دربـارۀ   دیدگاه ،ر آناست و د سی و هشت پرسش و پاسخ

» سـایۀ نـور حـی   «منعکس شده است. او سرچشمۀ مکاشفاتش را نوري به نـامِ  مقدس 

)shadow of the living lightطور  همان«کند:  گونه توصیف می خواند و آن را این ) می

عمـل   شـود، کلمـات، اصـوات، قـوا و     که خورشید، ماه و ستارگان در آب منعکس می

شـد... کلمـات موجـود در ایـن مشـاهده هماننـد        ها در این نور برایم روشن می انسان

ور و ابري  آید نیست، بلکه همچون نوري شعله واژگانی که از زبان یک انسان بیرون می
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  ).Bingen, 1987: 349-350» (گذرد در اثیرِ پاك از مقابل دیدگانم می

محـض   قابل رؤیت مسـتقیم نیسـت امـا بـه    سایۀ نور حی، نوري غیرمکانی است و 

). او همچنـین در نامـه بـه    Ibid: 350شـود (  وارد ذهن و فهم هیلدگارد مـی  ،آشکارگی

الیزابت شونا دربارۀ حل مشک�ت روحی و معنوي او، منبع ک�م و مشاهدات خـود را  

  ).  Idem, 2006: 103-104خواند ( و آن را مکان اسرار خداوند می» نور خالص«

کنـد و هـم سـبب آشـکارگی تصـاویري       ی، سایۀ نور حی هم خود ظهور میوانگه

گیـرد کـه از شـدت     شود. گاهی در این نور، نوري دیگر تابیـدن مـی   مثالی در خود می

شود. وي آن را  درخشش قابل رؤیت نیست، اما سبب تجربۀ وحدت انفسی در وي می

»نور حی) «the living lightس[در این نور «خواند:  ) میگاهی نور دیگري  ]ایۀ نور حی

محـض   دانم. اما بـه  بینم، نمی خوانم. کی و چطور آن را می بینم که آن را نور حی می می

جـاي یـک    کـنم بـه   شود. احساس می ها از من زدوده می ها و تشویش تمام غم ،دیدنش

آ�یشم. در طول این تجربیات من در جسم و روح از خـود   زن، دخترکی جوان و بیپیر

آنگاه در هـر چیـزي در پرتـو او    رسم و  یابم. من به خدا می خبرم و خود را هیچ می بی

اي  حکایـت از مواجهـه   ،). توصیف او ازیـن تجربـه  Idem, 1987: 350» (کنم ق میتعم

) و غیرقابل رؤیت بودن نور، د�لتی Newman, 1990: 11مستقیم با حضور الهی دارد (

  ».  ظلمت عرفانی«است بر مفهوم 

شود (انُدرهیل،  آغاز می» گوید نور حی سخن می«هاي هیلدگارد با عنوان  اغلب نامه

شود و منشأ مکاشفات، نور حی  تر می ). نقش نور حی در اسکیویاس پررنگ99 :1392

) در اشـاره  living lightآن است که ع�وه بر اصـط�ح (  مهمیعنی خداوند است. نکتۀ 

همراه است، اشاره » مندي حی/ حیات«گی با صفت به خدا، اصط�حات دیگري که هم

)، living God» (خداي حـی «)، living majesty» (ج�ل حی«خداوند دارد. همانند   به

»  آتـش حـی) «Living fire (حیـات آتشـین  «) و «fiery life) (Bingen, 1990: 150; 

Idem, 1987: 171 & 298  .(  

ر از سنتّ رهبانی پیش از خود و یادآور نوري است کـه  ها د�لت بر تأث این گزارش
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کرد. نوري که غیرمادي است اما با نـوع مـادي آن    آگوستین در احوال خود توصیف می

نفـس در آن   ،اي قابل رؤیت نیست (نور حی) و در مقامی دیگـر  مشابه است. در مرتبه

منبـع آن نـه از    ینکند (سایۀ نور حـی) و بنـابرا   چیزهایی خارج از خویش مشاهده می

جوینـد   ت گرفته است. در این نور، خدا و نفس با هم مشارکت مینفس که از خدا نشئ

). همچنــین اثرگــذاري وســیع Minore, 2002: 200؛ 219و  214: 1381(آگوســتین، 

قابـل مشـاهده اسـت.     ،ویـژه بـر آثـار رویسـبروك     عرفان هیلدگارد بر قرون بعدي، بـه 

نور ازلی که خدا نیست، بلکه نـوري اسـت    :گوید خن میرویسبروك از دو گونه نور س

دوم آن نور ناگهانی که همچون برقـی   بینیم (سایۀ نور حی)؛ واسطۀ آن خدا را می که به

شود (نور حـی)،   تابد و باعث شعف جسم و جان می درخشان از چهرۀ محبت الهی می

  ). 100: 1392داند چه برایش رخ داده است (انُدرهیل،  آنقدر که نمی

  . ساحت وجودي نور7

گر نوري روحانی بود و بعدها دائماً از آتشی غیرمادي  تجربه ،هیلدگارد از سنین کودکی

سـالگی شـاهد    43). او در Newman, 1990: 11گفـت (  اش سخن می در حیات دینی

تابیدن نوري عظیم و نومینوسی از آسـمان بـود کـه وي را مـأمور بـه نوشـتن و ابـ�غ        

ضعیف! اي خاکسـتر بـر خاکسـتر و اي     اي انسانِ« ؛دکر ، میبود هرآنچه دیده و شنیده

. از آنجـا کـه در سـخن گفـتن     اي پلیدي بر پلیدي! بگو و بنویس آنچه دیدي و شـنیده 

وسیلۀ خـود یـا    ها را نه به اي، آن نادیده ناتوان و در نوشتن آموزشزده و در فهم  خجلت

چیـز را    بیند و همه داند، می یاري هیچ انسان دیگر، بلکه با ارادۀ او بنویس؛ اویی که می

  ).Bingen, 1990: 59» (دارد در سرّ خود پنهان می

ی کـه  مکاشـفات «دهـد:   گونه شـرح مـی   وي وضعیت خود در برابر تجلی نور را این

هـاي   هاي سر یا با گـوش  دریافت کردم در خواب نبوده یا در خیال و هذیان یا با چشم

که بیدار بودم دریافت نمـودم و   حالیها را در هاي مخفی، بلکه من آن نبیرونی یا در مکا

و بـه ارادۀ  هایی در بـاطنم در مکـانی بـاز     ها و گوش خدشه و با چشم با ذهنی باز و بی

  ).  Ibid» (ست براي یک جسم خاکی سخت باشدا ، ممکناما فهم این. دیدم خداوند
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گوید:  ه در هنگام مکاشفه میگان پنجدربارۀ ارتباط نفس و حواس  ،در نامه به گیبرت

نفسم به خواست خداوند تا فلک آسمان با� برده شد. من آنچـه دیـدم و فهمیـدم بـا     «

هـا را درون   بلکـه آن  سم نبـود کار محصل از قلب و پنج حچشم و گوش بیرونی، با اف

نفسم دیدم. من در حالت خلسه نبودم. بلکه در بیـداري بـا چشـمان بـاز، روز و شـب      

). پس از آن در هنگامـۀ تـابش، اَشـکال متنـوعی از     Idem, 1987: 349» (افتاد اتفاق می

شـد و جهـان    ها و صـداها در ایـن نـور متجسـد مـی      هاي الوهی تا اشیا، رنگ شخص

  کرد.  را براي وي روایت میاي  مکاشفه

دهـد.   اي مینوي یا عرفانی خود را نشان می صورت تجربه در واقع تجلی اول نور، به

افتد یـا احسـاس تولـدي     در حالت اول هیلدگارد همچون ابراهیم یا موسی به خاك می

ت شهودي �گر تمثّ نظاره ،). در حالت دومIdem, 1990: 60, 149 & 310دوباره دارد (

بعد در پرتو نور حی و سایۀ آن، تجربیـات عرفـانی گذشـته و      او از این تاریخ بهاست. 

  بندد.  کار می کند و در جهت اص�ح اجتماع مسیحی به  پیش رو را معنا و تفسیر می

وضعیت تجلی نور و هیلدگارد در برابر هم، قابل تبیین با سـاحت برزخـی عـالمَ و    

خیال عالمی است در عالم  ،است. بر اساس آننفس عارف بر مبناي عرفان غرب اس�م 

اي در نفس انسان که واسطۀ جهان مادي و روحانی است و اوصـاف هـر    اکبر و نیز قوه

هاي حسـی ایـن دو را    دو را واجد است. خیال با متمثلّ کردن امور روحانی در صورت

واس ظـاهري  سازد. ابزار درك این صور حواس باطنیِ متناظر با ح ـ به یکدیگر مرتبط می

 یافتـه  ). بر این مبنا هیلدگارد مخاطب امور روحانیِ تمثل115ّـ114: 1384است (چیتیک، 

است. ابزار شهود او حواسی است که اینک عروج یافته و خیالی است که امکان نـزول  

دانـد کـه    که انُدرهیل سـایۀ نـور حـی را مکـانی مـی      معانی را فراهم کرده است؛ چنان

  ). 99: 1392شود (انُدرهیل،  ی در آن رؤیت میشهودات بزرگ تمثیل

عارف معاصر هیلدگارد در مسیحیت شرق، دربـارۀ تجربـۀ    ،نظر گریگوري پا�ماس

گانـۀ   پـنج عربی آن بود که خداونـد در آن حـال، حـواس     مشاهدۀ انوار الهی همانند ابن

 ,Tanase(رسـاند   و به مرتبۀ دیدن و شنیدن نور الهی مـی  دارد میراهب را به صعود وا
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). همچنین پاپ گریگوري کبیر، شش سده پیش از هیلـدگارد، تجربـۀ   189-190 :2017

کند که آن مشاهده بـا چشـم    گونه تشریح می وسیلۀ بندیکت قدیس را این رؤیت نور به

بود و در لحظۀ رؤیت بندیکت جهان را چون گویی نظاره کرد. جهـان عظـیم اسـت و    

ردي از نور فشرده شود، این در واقع، نفس بندیکت بود هرگز امکان ندارد در گویی یا 

  ). Gregory, 1911: second book, ch 35که توسط خدا برکشیده و متصاعد شد (

توانیم آن را وضعیت انبساط نفس بنـامیم و قابـل تبیـین بـا      این حالتی است که می

آرام گرفتـه،  اي که تمام قـوا   مرحله ؛مرحلۀ دعاي سکوت در عرفان ترزاي قدیس است

شـود و روح در حالـت انفعـال و پـذیرش اسـت. نفـس        ت�شی از سوي عـارف نمـی  

اي بسیار اندك با خدا دارد. در اینجا احساس انکسار و شرمی مقـدس   یابد فاصله درمی

). هیلدگارد در :xvii Butler, 1966گیرد که حاصل حرمت نفس به خداست ( شکل می

اي در پاسـخ بـه خطـاب صـمیمانۀ      دارد. او در مکاشفهی نور، چنین وضعیتی برابر تجل

از طریق معرفت درونیِ آن مشاهده پاسـخ  « نویسد: می ـ که موردي استثنایی است ـ الهی

بیـنم و مثـل پـر در     دادم: قسم به نفسم که من خود را خاکسترِ پلید و خاك سـپنج مـی  

کنی، زیرا در این مکاشفه بـا   لرزم. اما مرا بیرون از سرزمینِ حیات بدنام نمی تاریکی می

اندیشـم، خـود    ارزشیِ حواس جسمانیِ نادانم می ام. وقتی به بی محنتی بزرگ جان کنده

 ؛بینم. من ارزش آن را ندارم که انسان نامیده شـوم  ترینِ مخلوقات می را کمترین و نازل

ن ترسم و جرئت برشمردنِ اسرارت را ندارم. اي پـدر خـوب و مهربـا    شدت می زیرا به

بیاموزم تا بر طبق ارادۀ تو سخن بگویم. اي پدر بزرگوار، نوشین و سرشار از بخشـش،  

  ).  Bingen, 1990: 310» (رهایم مکن بلکه در رحمتت نگاهم دار

زمینۀ نزول معانی و صعود روح بستگی بـه   در کنار این مطلب باید بیفزاییم که پیش

خواهـد بـه خـاطر عشـق بـه       نان مـی تزکیۀ باطن و فیض، هر دو دارد. هیلدگارد از مؤم

ها سکنا گزینـد،   هاي آن بگذرند تا روح در آن خداوند، بر جسم غلبه کنند و از خواسته

). در همان حال در نامه به گیبرت Ibid: 443آنگاه خدا را در نفس ادراك خواهند کرد (

زیرا همـه چیـز از    ؛کند که نباید خود را دید با تقبیحِ راهبانی که منتحل بودند تأکید می
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). در مکاشفۀ نور آتشین، زنـدگی هیلـدگارد از   Ibid, 1987: 348فیض خداوند است (

 طـوري کـه   بـه زمین پست کردم  راما من، او را د«زبان خدا چنین توصیف شده است: 

مـن او را از جسـارت و    د...ده ـ جـاي  توانست خود را در بلنداي غـرور و تکبـر   نمی

در تمام  آزرمگین و شرمسار است...و در اعمالش  ترسد میاو  ام. سري کنار کشیده خیره

هـا را در   زیـرا مـن رخنـه    ؛کند هایش خود را گناهکار قضاوت می ولیتئدات و مستعه

. )Idem, 1990: 60( ...»ام تا ذهنش خود را در غرور و گزافه تمجید نکنـد  قلب او بسته

هیلدگارد همانند آنچه کاسین بـدان  دهد ماهیت حیات روحانی  ها نشان می این گزارش

کند نه در اعمال زاهدانه که در نفی هر روز و هر ساعت خود و در برکشاندن  تأکید می

  ). 77ـ76: 1392ت (انُدرهیل، انقطاع با خداوند اس روح به ارتباط پایدار و بی

مشاهدۀ نور در عرفان هیلـدگارد هماننـد پـدران صـحرا و      ،بر اساس آنچه گذشت

ارتدکس، حکایت از ساحتی وجودي و تجربی دارد و چشم باطن ابـزار شـهود    عرفان

نور و تمثی�ت آن است. در لحظۀ مشـاهده، نفـس عـارف از امـور محسـوس غایـب       

گیرد؛ حالی انفعـالی کـه او را مسـتعد دریافـت نـور       شود و در حال انبساط قرار می می

الم خیال، حقایقی را در قالب گرداند. سپس این فیض و ارادۀ خداوند است که در ع می

دهـد.   هـاي الـوهی بـه وي نشـان مـی      محسوس همانند نور، آتش، کلمات و شـخص 

همچنین دو شرط �زم این تجربه، همانند سنتّ رهبـانی، فقـر روح و فـیض خداونـد     

). هیلدگارد ادراك دائمی فقر روح و فیض را ستون آسمان Bingen, 1990: 149است (

دو شرط نباشد عارفی همچون هیلـدگارد هرگـز ادعـایی نخواهـد      خواند و اگر این می

لی ). سرانجام، اثر بیرونی آن، تـأم Idem, 2006: 137گشاید ( داشت و لب به سخن نمی

  س، جهان و انسان است. نو در کتاب مقد

  . ساحت معرفتی نور8

هیلـدگارد  شود که تا پـیش از ظهـور آن بـر     اي از کتاب مقدس می نور سبب درك تازه

 يچهل و دو سال و هفت ماه داشتم، آسـمان گشـوده شـد و نـور    «پوشیده بوده است: 

. ناگهـان معنـاي کتـاب    ..تابید و در تمام مغـزم نفـوذ یافـت    عظیمدرخششی  با  آتشین
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؛ یعنی مزامیر و انجیل و دیگر کتب کاتولیـک از هـر دو کتـاب عهـد     دریافتممقدس را 

ها و هجاها و جمـ�ت   اي از کلمات آن متن و ترجمه حال تفسیر قدیم و جدید. با این

» ...خـود داشـتم   کنـون در سـرّ م  وایی مطبـوع در گشـودنِ  ق ـ و تعالی اسحسانداشتم. 

)Idem, 1990: 59-60(. معرفت شهودي که بـا تـابش    در اینجا در حقیقت هیلدگارد از

اشـراق نـور   آگوستین در بیـان مراحـل کمـال نفـس از      گوید. ر شده سخن مینور میس

شـود و ایـن    واسطه در نفس حاضر  شود معانی، بی گوید که سبب می معرفتی سخن می

  ). Butler, 1966: 25د شدن درون سالک با آن نور است (امر حاصل متح

شناسی از حضرت آدم و حـوا نشـان    اي و هستی هیلدگارد همچنین در روایتی اسطوره

خدا بودند » نور وجه«قادر به دیدن  ـ انسانی در آیندهو در نتیجه هر ـ  دهد که این دو می

، این دیـده را  مسیح عیسیها گرفته شد. تجسد  اما پس از هبوط این دیده از آدم و انسان

دوباره به انسان بخشید با این تفاوت که چیزي بر آن افزوده شد. در بهشت آدم و حـوا  

نور «ع�وۀ  هز تجسد شهود نور وجه بخدا بودند اما پس ا» نور وجه«تنها قادر به شهود 

فـراهم   مسـیح  عیسـی براي مؤمنان بـه   ،که حکایت از مقام استع�ي الهی دارد» الوهیت

که هیلـدگارد از وجـه معرفتـی     ). بنابراین هنگامیOrthman, 1985: 61-62شده است (

 و» نـور جهـان  «عنوان  به مسیح عیسیناظر به تجسد  ،گوید نور در مکاشفاتش سخن می

معرفـت   و دیگـري، » نور وجه«یکی معرفت به  :ق داردعلت اصلی آن است که دو متعل

طور کامل پـس از   دارد شهود به نور الوهیت به در عین حال اظهار می». نور الوهیت«به 

  ).Ibid: 62پذیر است ( مرگ و با درگذشتن از حجاب جسم امکان

اي به راهبان  هیلدگارد ده سال پس از نوشتن اسکیویاس در نامه ،افزون بر آنچه گذشت

 ,Emmersonکند که پس از تابش نور، توانست آثارش را بنویسد ( بندیکتی تصریح می

دهـد کـه هرچـه جلـوتر      ). در کنار این، توجه به ضبط مکاشفات نشان می106 :2002

با کنار هم قرار دادن تصاویر و بیند و  هاي پیشین می ها را در پرتو رؤیت رود، رؤیت می

رسـد. بـر ایـن مبناسـت کـه       اي می اصوات الوهی حاضر و پیشین به فهم و تفسیر تازه

از آسمان اسـت و ایـن خـود الگـویی      ـحتی تفاسیرـ نویسد شود هرآنچه می مدعی می
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 :Ibidتر در تبیین مکاشفات انبیاي بزرگ ارائه کرده است ( س پیشاب مقداست که کت

دین ترتیب تجربیات عرفانی هیلدگارد از نوع تجربی به تفسیري چرخش کرده ). ب102

  بخشی به هیلدگارد است.  هاي نور در مقام معرفت و این یکی دیگر از نقش

  . ساحت نمادینِ نور9

دربـارۀ انتقـال تجربـۀ    برخی فیلسوفان دین که قائل به سـاختارگراییِ معتـدل هسـتند،    

مرتبۀ بیانِ زبانی بر این نظرند که تجربۀ عرفانی در سطح  ترین سطح تا عرفانی از بسیط

سـت کـه   . این متناظر با دیدگاه پل نویا)See: Ibid: 105غیرقابل بیان است ( اول کام�ً

زیـرا هنـوز مفهـوم     ؛دانـد  ق موضوعی به آگاهی مـی ز تجربه را فراتر از تعلاین سطح ا

رات پیشـین  ، تصودر مرحلۀ بعد ).304: 1373نشده، بلکه فقط یافت شده است (نویا، 

ــی  ــه م ــه کمــک صــاحب تجرب ــد (  ب ــم کن ــت را فه ــا آن دریاف ــد ت  incorporateآی

interpretation) (Emmerson, 2002: 106 ــه ــابیر ب ــپس تع ــه و   ). س ــورت بداه ص

 reflexiveشـود (  بنـدي مـی   خودجوش در حین تجربه یا ب�فاصله بعد از آن صـورت 

interpretation است که اندك انـدك آنچـه بـر آگـاهی     » زمان بازگشت«) و این همان

 . )304: 1373نویـا،  ؛ Ibidشـود (  گردد و سخن گفتن ممکن می گذشته به حافظه بازمی

ون از حوزۀ تجربیات روزمـره  اي شخصی و بیر دار بیانِ تجربه در واقع وقتی زبان عهده

 55 :1396(پورنامـداریان،  نه خواهد شد شود، همۀ اجزا و مفرداتش رمزگو می و حسی

ها مـا را   یابد و شرحِ آن ). از پسِ این زبانِ نمادین، متن قابلیت تفسیر و تأویل می57و 

و  حسـینی دهـد (  به دنیاي ذهن و خیالِ عارف و در نتیجه احوالِ عرفانیِ او سـوق مـی  

   ).42و  38: 1398، روستایی راد

گـرا و اخ�قـی عمـل     تفسیر، عقل هیلدگارد پس از دریافت مکاشفه، در مقام فهم و

داننـد   محـورِ گریگوریـان مـی    که وي را در تفسـیر پیـرو مکتـبِ اخـ�ق     کند؛ چنان می

)Newman, 1990: 19سان، تجلی مراتب الوهیت و خـدا در هنگامـۀ عبـور از      ).بدین

صورت نور و عناصر مربوط به آن و بـا فهمـی    سرند (صافی) ذهن و خیال هیلدگارد به

تجلی قداست به شکل نور و خورشید حـاکی از   ،شود. از نظر الیاده دریافت میعق�نی 
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  ). 135ـ134: 1389از قداست است (الیاده، فهمی معقول، استنتاجی و منسجم 

شـود.   ع�وه بر تجسم جهان الوهی، جهان شـر نیـز آشـکار مـی     ،در سایۀ نور حی

رو، نـور بـر ظلمـت     ازایـن  شود. تاریکی در دل همان نور الهی است که قابل دیدن می

شناســی و بــا اســتد�لی  هســتی ـ اي ســیطره دارد. ایــن وضــعیت در روایتــی اســطوره

  ).    Bingen, 1990: 73شود ( شناختی طرح می معرفت

بدون ماه و خورشید اسـت و تـاریکی بـر آن سـلطنت     بدین گونه که دوزخ گرچه 

). وي چرایـی وجـود نـور در    Ibid, 1987: 87بـرد (  کند اما از انوار خداوند بهره می می

کند که نور و ظلمت جز به ضدش قابل شناسایی نیست و اگر  دوزخ را چنین تبیین می

شـود،   شد. همچنین نور با ظلمت آزمـایش مـی   فعل خداوند کامل نمی ،این تقابل نبود

شـود   که آتش با سرما، س�متی با بیماري و انسان با مخلوقات دیگـر امتحـان مـی    چنان

)Fax, 1985: 59تواند نیک و بـد را تشـخیص بدهـد؛ در     ). در هر دو حالت چشم می

). او در نامـه بـه   Ibid: 87-88بینیم و در تاریکی غیبت خداوند را ( نور، فعل الهی را می

هاسـت راه   کند؛ انسان با بال راست که علم به نیکی از تمثیل دو بال استفاده می ،گیبرت

هـا را تشـخیص    بیراهـه  ،هاسـت  چپ که علم بـه بـدي   کند و بال خدا را تشخیص می

دهد تا گمراه نشود. بال چپ �زم است زیرا انسان بـا گنـاه بـه دنیـا آمـده و آن در       می

اي و  ). به این ترتیب، بر مبناي روایتی اسطورهBingen, 1987: 350ذاتش وجود دارد (

یابـد   وعیت مـی شناختی، وجود شرّ و در نتیجـه ظلمـت در جهـان مشـر     تبیینی معرفت

)Newman, 1989: 251-252; Mews, 1998: 53  .(  

شناسی که یک تضاد اخ�قی  نه یک تضاد هستیبا وجود این، ثنویت نور و ظلمت 

) اتفاق افتـاده و تـا زمـانِ بازگشـت     protohistoricو عق�نی است که در آغاز تاریخ (

-Newman, 1989: 251اسـت ( شناسی  �زمۀ تاریخ و فرجامرو  ؛ ازاینمسیح ادامه دارد

در تمثیـل نـور و حرکـت آن نمـایش داده      اسـکیویاس این مفهوم در کتاب اول  .)252

  ).Bingen, 1990: 91شود ( می

اقلیمِ روشناییِ هیلدگارد شدت و ضعف دارد و ذومراتب است. براي مثال، کروبیان 
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صـورت الهگـانِ    ترین انوار به دور عرش هستند. سـپس فضـایل بـه    و فرشتگان نزدیک

ترین فضـیلت اسـت. همچنـین     نورانی ،ها الهۀ علم شوند. در میانِ آن نورانی متجسد می

زیرا مستقیم به سبحات وجه خداوند (بلـه تعبیـر    ؛دیده است اش زخمی و آسیب چهره

سـوزاند)   مورد چهرۀ نورانی خداست کـه دیـدن بـه آن آدمـی را مـی      روزبهان بقلی در

طور کلی هیچ نسبتی با تاریکی ندارد. تاریکی نماد ضد آن اسـت   نگریسته است. نور به

    گیرد. و در مقابل نور قرار می

بخش جهان، نـور دوار، نـور    اند از نور؛ بنیان هستی هاي نور عبارت ترین تمثیل مهم

هیلـدگارد اسـت: یکـی     ها نمایانگر دو مفهومِ مهم در عرفـان  پادشاه و آتش. این تمثیل

 بخش؛ دیگري، تعالی و حضور توأمان خدا.  وسیلۀ نور حیات وحدت هستی به

  . نور؛ آتشی در بن اشیا1ـ9

گویـد کـه در ذات هـر     از مکاشفۀ نوري سخن می، افعال الهیهیلدگارد در آغاز کتاب 

شـود   بخشی که هرگز خاموش نمـی  عنوان مایۀ هستی کشد. نور را به موجودي شعله می

). Idem, 1987: 27حیات است و ماهیت آن آتش (کند. صفت پیشین نور،  توصیف می

بینـد. او در اینجـا خـدا را نـه      هیلدگارد کل خلقت را زیر لواي این آتش، یکدست می

عنوان حیـات جـاودان    منزلۀ وجودي مطلق بر فراز خلقت که در بطن هر موجودي به به

 :Fax, 1985: 37; Mews, 1998دهـد (  را نشان مـی  9خدایی کند و همه در  مشاهده می

مندي یکدسـت اسـت. ایـن وحـدت نـاظر بـه        ). در حقیقت، جهان فقط در هستی64

  وحدت آفاقی است. 

  . نور دوار: نمایندۀ شفقت و عرفانِ زنانه2ـ9

، نوري بر صورت ریسمان یا نخی مدور و حلزونـی،  اسکیویاسدر مکاشفۀ دوم کتاب 

ترین تصـاویر   ریسمان و نخ از کهنگرفته است. تصویر  دور آتش و شاکلۀ انسان را فرا

زنانه در ادیان هند در باب هستی و خالق است و جهان را در وحدتی یکپارچـه نشـان   

وار الوهیت براي هیلدگارد اهمیت  اي یا منحنی ). صورت دایرهFax, 1985: 23دهد ( می

 ـعلم و قدرت مطلق خدا ،). وي در مکاشفاتی دیگرBingen, 1987: 86دارد ( ر وند را ب
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بیند. این تصاویر با درخشش عظـیم و دوار،   مرغ کیهانی می صورت چرخ، دایره و تخم

 & Fax, 1985: 86د�لتی بر جاودانگی الوهیت و قدرتی است که آغاز و پایانی ندارد (

نیـز   Godhead(10طور که دایره هر چیزي را در خود دارد، ذات خداونـد(  ). همان106

شکل دایره و محیط بر هـر   و این نماد یعنی خدا یا الوهیت به  گرفته بر همه چیز را در

جـاي نمـاد نـور     ). این بار وحدت آفاقی جهان بهIbid: 24چیزي اساساً مادرانه است (

  شود. بنیادین، در دایرۀ انوار الهی شهود می

خداوند تو را در آغوش «کند:  هیلدگارد فهم خود را از نور دوار بیان می ،پس از آن

فته و تو در میان بازوان اسرارآمیز خداوند هستی... د. این نیروي دوار تابان، قـدرت  گر

خداوند است؛ قدرتی مادرانه، عاشقانه و بسیار شخصی. او خود را در فضیلت شـفقت  

عنـوان فضـیلتی    به» شفقت«هیلدگارد از  ،بارهدر این ). Fax, 1985: 24( »دهد نشان می

یک قرن بعد، مایسـتر اکهـارت بـه پیـروي از      11گوید. نهایی در کنار حکمت سخن می

اسـت  » شـفقت «آن است که خدا را هرچـه بنامیـد، بهتـرین نـام بـراي او       هیلدگارد بر

)Ibid.(  است که هیلـدگارد بـه جامعـۀ کشیشـان و رئـیس راهبـان        خصوصدر همین

ی خـدا را  مادرانه رفتار کنند و صـفت مـادرانگ   ،کند که با مؤمنان و گنهکاران توصیه می

اي به یکـی از مقامـات سیاسـی، خواهـان داوري بـر       در خود پرورش دهند. او در نامه

  ).Newman, 1989: 231است (» قلب مادرانۀ رحمت خداوند«اساس 

  الانوار . نور پادشاه؛ نمایندۀ نور3ـ9

اي واحد کـه پادشـاه عـادل بـر آن      نور از فراز و آسمان با درخششی کورکننده از نقطه

اند تا زمـین   بر فضاي اطراف خود یعنی فرشتگان که حول او حلقه زده ،زده استتکیه 

داده با چهره، جامه و تخـت   کند. تصویر خداي بر عرش تکیه تابد و آن را روشن می می

الهی و ملوکان اسـت   اي از الهیات عهد قدیم خاصه مزامیر دربارۀ سلطنت ط�یی نمونه

خداونـد   ،در ایـن الهیـات   .)1: 66؛ اشـعیا،  8ـ ـ7: 132، 5: 99(براي نمونه نک: مزامیر، 

شود و نـور   تر برپاکنندۀ عدالت در جهان شناخته می عنوان خالق، هادي و از همه مهم به

دهـد   پایـان او را نشـان مـی    ط�یی ساطع از خدا حضور او در تمام جهان و قدرت بی
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)Fax, 1985: 52.(  

نورِ وجه پادشاه نادیدنی است و توجـه بـدان سـراپاي سـالک را خواهـد سـوزاند       

)Bingen, 1990: 67 & 309      فیلون دو قرن پیش از ظهـور مسـیحیت بیـان کـرد کـه .(

 ,Iwersen, 2005: vol. 8شـود (  ج�ل الهی آنقدر متشعشع است که سبب نابینایی مـی 

گیرد که  در مواجهه با نور محض، نادیدن و عدم ادارك صورت می ،). در حقیقت5454

دهد. نور در وجه پادشاه، موقعیـت   را در وجه معرفتی نشان می» ظلمت عرفانی«مفهوم 

صورت پادشاه، خود  دهد که در عین ظهور به آمیز تنزیه و تشبیه خدا را نشان می تناقض

نـور در مقـام    انی بدین گونه است کـه نادیدنی است. اما تقریر هیلدگارد از ظلمت عرف

عنـوان مقـام ذات ارتبـاط نـدارد. ایـن نقـص انسـان اسـت کـه بـا            تعالی با تاریکی به

هایش قادر به دیدن آن نور نیست. بنابراین، وجه سلبی شناخت خداوند از طریق  چشم

 ,Duclowگیـرد (  و بوي الهیات سلبی دیونیسیوس را می  شود و رنگ نقصان اثبات می

1987: vol. 4, 2356همه، نور همیشه نور است.  ). با این  

شـده در آسـمان    هاي برکشـیده  صورت ستون در کنار پادشاه (تعالی از فراز)، نور به

چیز که متعالی است، بـا آسـمان    شود. اساساً در مکاشفات هیلدگارد هر نمایش داده می

)heaven
اند (تصاویر عهد قدیم) و رمز تثلیـث،   ها غرق نور یا آتش ) پیوند دارد. ستون 

). ایـن بخـش از   See: Bingen, 1987: 348، یـا مقربـان الهـی هسـتند (    القـدس   روح

  تقارب عرفان هیلدگارد با عرفان مرکاواي یهودي است. تصاویر، نمایشگر

  . نمادهاي آتش4ـ9

میـان   القدس است و نقش آن واسطۀ  روح: آتش پربسامدترین رمز 12القدس  روح الف.

شـناختی و معرفتـی مـورد     گري در بعـد هسـتی   خدا با انسان و جهان است. این واسطه

). Fax, 1985: 49; Bingen, 1990: 406توجه است و در نهایـت مولـد عشـق اسـت (    

 القـدس   روحسوزد؛ بنـابراین آتـش    آتش چون شعلۀ نامیراي عشق در ذهن مؤمنان می

  روحشود. مالک انوار فضایل، پسـر اسـت و    مبدل به آتش عشق به عیسی و فضایل می

  ).Fax, 1985: 37 & 49کند ( با آتش عشق نقش میانجی را بازي می القدس
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مرغ، یا دایره بر هیلـدگارد   صورت چرخ، تخم که جهان به آتش کیهانی: هنگامی ب.

کشـد و از آن انـوار عـدالت،     یک چون گوي آتشینی شعله مـی ، هرشود نمایش داده می

کننـده و بـراي    بخـش و پـاك   شود. این آتش براي مؤمنان تس� فیض ساطع میعشق و 

جوست. آتش کیهانی رمز خداي متعال، قادر و در همـان   گران، سوزاننده و انتقام عصیان

اي  ما بـا نمـادپردازي   ،). بر این اساسBingen, 1990: 94حال حاضر در جهان است (

اخ�قـی بـراي هیلـدگارد قابـل فهـم       صورت وجـودي و  رو هستیم که همزمان به هروب

  شود. می

 :Ibidشـود (  بخشی آشکار می آتشی سه ،اسکیویاسآتش تثلیث: در کتاب دوم  پ.

  روحو آن را  اسـت آتشی فـروزان   ،آن خواند. در می حی پدر را نور هیلدگارد 13).159

پسـر  ). Ibid: 161-162( است شاکلۀ انسانی به رنگ آبی ،داند. در میان آتش می القدس

) Ibid: 161( افشـاند  مـی ، نورِ حقیقی را بر جهـان بر القدس  روحپس از تجسد با یاري 

  .رود سخن می در نور گونه عشق  در بخش تفاسیر، از سه پس از این

  نور گونه عشق از یک  سه. 10

تثلیث و  از آنجا که نور، جریان .تابد میها  عشق الهی در سه رمز و از یک نور بر انسان

به دو نکتۀ مهم اشـارت دارد؛ یکـی    ،دهد را نشان می القدس  روحپدر، پسر و  یگانگی

مادرانۀ خداونـد بـه انسـان     خودي خود، عشق آنکه خدا جهان را خلق کرد و خلقت به

زیرا او را از خاك برگرفت و از نفَسَِ خـود در آن دمیـد، او را حفـظ و هـدایت      ؛است

ا شد و طغیان ورزید، براي نجـات او پسـر را جسـم    وقتی انسان اغو ).Ibid: 162کرد (

دهـد.   مادرانۀ خداوند بـه انسـان را نشـان مـی     این وضعیت عشق). Ibid: 163بخشید (

تا به او معرفـت یابنـد و ایـن     بخشد تابنده است و آن نور را به مؤمنان می خداوند نور

و عاشـقانه در  ). نیز خداوند گرماي آتشین اسـت  Fax, 1985: 23پدرانۀ اوست ( عشق

. )Bingen, 1990: 164( به انسـان اسـت   القدس  روح سوزد. این عشق ذهن مؤمنان می

  تی، نـور حـی و پـدر اسـت. هیلـدگارد      هـر نـوع نـورانی    اصـلی  ها منبـع  در تمام مثال

  دهـد   خـدا را سرچشـمۀ اصـلی و بـا�تر از دو اقَنـوم دیگـر قـرار مـی         ،طور ضمنی به
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)Fax, 1985: 23-24; Bingen, 1990: 161 .(  

  گیري نتیجه. 11

هیلدگارد، تصدیقی است بر سنتّ دیرپاي پدران صـحرا   سالگی 43رؤیت نور حی در 

 ،در حقیقـت  دربارۀ نور که امـري تجربـی بـوده اسـت و نـه انتزاعـی.       مقدسو کتاب 

ی آشنا شد کـه بـا تجربـۀ    نشینهیلدگارد با مضامینی از نور در کتاب مقدس و سنت دیر

رفته  اما رفته محکوم نشدارتدکس  در عرفان اي که همخوانی داشت؛ تجربهخود از نور 

   .شد آن تأکید  تر بر بعد انتزاعیو بیش شد رنگ کم کاتولیک در عرفان

نور  ،شود. در ساحت وجودي در سه ساحت آشکار می نور ،در تجربیات هیلدگارد

حـق شـرط    فـیض  ،است. همانند آگوسـتین  چشم باطنآن  کند و ابزار شهود تجلی می

 ایـن تجربـه اسـت.    فقر روح و تواضع شرط کافی ،آن و همانند پدران صحرا ضروري

   شود. وجودي شخص نسبت به گذشته می نور در اینجا سبب دگرگونی

بخشد که آن دیدنِ نور وجه خـدا و   در ساحت معرفتی، نور معرفتی نو به عارف می

طـور کامـل    به پذیر کرده، اما جریان تجسد آن را براي مؤمن امکان نور الوهیتی است که

بنابراین عدم رؤیت نور ذات، امر عرضـی اسـت و مربـوط     شود. ر میپس از مرگ میس

واسـطه   هیلدگارد با نور الهی هم به معرفتـی بـی   است به نقص انسان و حجاب جسم.

نگـرد   اش مـی  و سنت دینی  و هم در پرتو آن بار دیگر  در تجربیات عرفانی آید مینائل 

رو  یناداند. از بخشی نور می نیز از خاصیت معرفت آن را ،یابد اي که می و هر معناي تازه

   .وصف مکاشفات و تفاسیر همگی آسمانی و از نور خداست

 تفکـر ما بـا قرائتـی یوحنّـایی کـه خـود برگرفتـه از        و تفسیري، نمادین حتدر سا

 هـر  نور دوار با دربرگرفتنو  هر موجود در کنه حی نور رو هستیم. هروب ،گنوسی است

نور در اینجـا نمـاد خـدایی     کند. متحد و یکدست می ،مندي جهان را در هستی ،موجود

خداونـد را نشـان    مـان تنزیـه و تشـبیه   أت توعیپادشاه خورشید، موق است نامتشخص.

 الهی به انسان است. گونه عشق  و سه القدس  روحرمز  ،م تثلیثودر مفهدهد. آتش  می

اي از  منزلـۀ شـیوه   و بـه  دهد هیلدگارد را نمایش می عرفان زنانۀجلوۀ  الوهیت دوار نور



 

 

         

 هاي آن  مفهوم نور و ساحت                    

 عرفان هیلدگارد بینگنی در             319  

 
  . یابد کشیشی و رهبانی، کارکردي عملی می اخ�ق

هـان ظلمـت و شـر گرچـه     نور اسـت و ج ا و جهان الوهی سراسر رفته خد هم روي

درایـن عرفـان    در آخرت نابود خواهد شد. د است،�زمۀ حیات و تجس معرفتـی   عـد ب

آن تقابل با در ،تجربی و زبان دینی عدمشابه سنتّ سلبی عرفاي مسیحیت غرب و در ب 

غـرب و   ی است که ریشه در جهـان او زنده به تصاویر و تجربیات آگاهی عرفانی .ستا

فضاي غیرمدرسی باشـد کـه وي را قـادر     دارد و این شاید مدیون هر دو مسیحی قشر

مبتنـی بـر    عرفانی صورتگر ،و الهیاتی آزاد از تفاسیر فلسفیفضایی ساخت با تنفس در 

 در نسبت ظلمت و شبی هیلدگارد، عرفان نور در. باشد مقدس کتاب تجربه و وفادار به

و ایـن اقلـیم    جبهـۀ شـر و نقـص انسـان اسـت     ، ظلمت مربوط به وجود ندارد با خدا

  درخشد. جاودان می سرانجام روشنایی است که

  

  ها نوشت پی

  

1. Theodore 
2. Pop Gregory I (Gregory the Great) 
3. Scivias 
4. Book of the Merits of Life 
5. Book of Divine Works 
6. Bernard Clairvaux 
7. Saint Dominikus 
8. Guibert of Gembloux 
9. Panentheism 

 ث است و بـه اي مؤن ست. در آلمانی و �تین کلمهم ذات که غیرقابل فهم و �یتجزادر مفهوم مقا .10

  ).Fax, 1985: 24است ( )all embracing(محیط معناي 

  ).Ibid» (در جهل بودن یعنی فقدان شفقت مادرانه«نویسد:  هایش می هیلدگارد در یکی از نامه. 11

القـدس مشـتعل    خداوندا از طریقِ عطاي تو یعنی روح«گوید:  القدس می آگوستین دربارۀ روح. 12

کنـد و بـه بـا�     ور مـی  ست، آتش نیکوي تو که ما را شعلهورویم... این آتش ت شویم و به با� می می

  ).438: 1381(آگوستین، » راند می

صورت آتـش   لیث بهلیساي شرقی نیز از رؤیت تثآباي کترین  ) از برجستهم1022ـ949سیمون (. 13

  .گانه خبر داده است سه
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